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صید مردگان
 بی جهت نیســت که در صحنه بعدی، پدر دوســت ساموئل مشغول 
تعمیر یک تور ماهیگیری (یا وررفتن با گذشــته) اســت؛ دوست ساموئل 
گاهی به ســاموئل و گاهی به پدر نگاه می کند و خود ســاموئل ـ نشسته 
در زاویــه ای مخالــفِ آن دو و خیره به روبــه رو ـ از دردهای کودکانه اش 
می گوید؛ رنج ســاموئل همچون رنج ســوژه های ادبیات مدرن، محصول 
به تعلیق درآمدن زندگی در جزیره (روزگار) ی است که جز به ساحل آوردن 
اجساد مهاجران بی پناه، رهاورد دیگری ندارد. در صحنه ای از فیلم، دکتر 
چشم پزشک جزیره برای ساموئلِ  هردم بی قرار نسخه می پیچد که چشم 
چپش دچار تنبلی شــده و تنها راه نجات آن، بستن چشم راست در مدتی 
مشــخص اســت. در رویکردی اســتعاری، وضعیت ما نیز دست کمی از 
اوضاع ساموئل ندارد؛ به واسطه اعتیاد به فرم های رایج رسانه ای، بخشی 
از نگاهمان به ســینما (و البته بــه زندگی) را از دســت داده ایم و جیان 
فرانکــو رزی انگار قصد دارد تا با بســتن این بخــش از نگاه، بخش دیگر 
را نجات دهد. آنچه سبب ضعیف شــدن چشم چپ ساموئل شده است 
بستن همواره آن به وقت هدف گیری پرنده هاست که اغلب هم به هدف 
نمی زند. اِعمال نســخه پزشک، کار شکار را دشوارتر می کند، اما نتیجه ای 
که به همراه دارد اخلاقی اســت؛ ساموئل دست از شکار پرنده ها می کشد 
و به نوازش بال وپرشــان مشغول می شــود. فرم نامتعارف فیلم رزی نیز 
قصد دارد تا هدف گیری های اغلب بی نتیجه ما را ـ در همسویی با اخبار و 
رسانه هاـ به چالش بکشد؛ ممکن است در اوایل فیلم ـ همچون ساموئل 
در روزهای اولیه بســتن یکی از چشــم ها ـ با مصائبی روبه رو باشیم، اما 
رفته رفته نتیجه ای که حاصل می شــود اخلاقی است؛ از رهگذر تمرکز بر 
وضعیت رقت بار مهاجران، با تصویری از آفریقا مواجه می شویم که  ای بسا 

ترسناک تر از آن چیزی است که دم به ساعت از طریق رسانه ها دیده ایم.

صحنه

درباره «خانم ایکس» 
هویتي انکارشده

پرویــز جاهد: جــواد عاطفه را بــا داســتان ها و ترجمه هایــش از آثار 
اســتریندبرگ می شناسم. اینک او نمایش «خانم ایکس» را با بازی همسر 
هنرمندش، عاطفــه پاکبازنیا در تماشــاخانه «دا» در یوســف آباد تهران 
روی صحنه آورده اســت. مونولوگی نسبتا طولانی که بیانگر کابوس ها، 
اضطراب ها، حســادت ها و دغدغه های زن کارگر و تنهایی اش اســت که 
هویتش از ســوی همسرش و جامعه انکار شده و احساس می کند به او 
خیانت شــده است. فضای خالیِ سردابه ای قدیمی و نمناک با دیوارهای 
آجــری که نمایش در آن اجرا می شــود، نورپردازی اکسپرسیونیســتی با 
کنتراست شدید و همراهی موســیقی اتمسفریک مینی مالیستی، فضای 
ســرد و وهم انگیزی ســاخته که با ترس ها و کابوس های خانم ایکس و 
زندگی ســرد، ملال آور و یکنواخت او عجین است و نمایشی را که بیشتر 
کیفیتی شنیداری دارد، به تجربه بصری خاص، جالب و دیدنی تبدیل کرده 
اســت.  کارگردان به خوبی توانسته فضای کابوس گونه  متن را در صحنه 
روایت و مخاطب را وارد این فضای ذهنی مالیخولیایی کند. در مجموعه 
کار از نظر متن، کارگردانی و بازی قابل قبول است. عاطفه پاکبازنیا بازیگر 
آن یک تنه، از پس اجرای این نقش برآمده، کاری ســخت که توان بالایی 
می خواهــد. برای ایــن زوج هنرمند، موفقیت های بیشــتری را در دنیای 

نمایش آرزو می کنم.

صحنه

ساختمان  بی هویت؛ شهر آشفته
ســیدمصطفی موسوی لاری : روند تغییرات در معماری جهان از قرون 
نوزدهم و بیســتم به شدت تســریع شد. پیشــرفت های ناگهانی فناوری 
و تفکیک عناصر ســازه ای ســاختمان از دیوارها موجب شــد دوره های 
دگرگونی در معماری کوتاه شــود. یکی از معمــاران بزرگ در اوایل قرن 
بیستم عنوان می کند صنعت ساختمان درحال حاضر در دو رشته اصلی 
(معماری و ســازه) پیش می رود کــه یکی در اوج قــرار دارد و دیگری 
در حضیض. این ســخن حاکــی از آن بود که پیشــرفت شــگفت انگیز 
فناوری ســاخت، معماران را از خود بی خود ســاخته و بسیاری از اصول 
انسان مدارانه معماری را نادیده گرفته اند و گرایش به فرم بر معنا پیشی 
گرفته است. هنوز معمارانی هســتند که دوران مدرنیسم در معماری را 
می پســندند، اما به هرروی از دهه هفتم قرن بیســتم پست مدرنیســم بر 
مدرنیســم چیرگی یافت و بازگشــت به برخی از اصول مغفول مانده در 
دســتور کار معماران قرار گرفت.  هویت در معماری مفهومی است که 
به تبع رویکرد پست مدرنیســتی، امروزه روی آن تأکید می شود. اینکه چه 
طرحی می تواند اثری هویتمند محسوب شود، بین نظریه پردازان معماری 
محل اختلاف اســت. برخی کپی برداری از آیتم های معماری گذشــته را 
مایه هویت بخشــی می دانند و برخی دیگــر بهره گرفتن از روح معماری 
پیشــین را کافی می دانند؛ اما بی شــک تشــخیص بی هویتی شماری از 
سبک های معماری در ســال های اخیر در کشورمان کار چندان دشواری 
نیست. رواج ناگهانی ســاختمان هایی با نمای سنگی موسوم به «نمای 
رومی» در مناطق شمال تهران که منجر به اشاعه این سبک بی هویت به 
تمام کشور شــده، ازجمله مواردی است که حتی موجب اعتراض مقام 
معظم رهبری نیز قرار گرفت و چندی پیش شــهرداری تهران را ملزم به 
رعایت شــئون معماری ایرانی - اسلامی نمودند؛ اما چه سود که اهمال 
مدیریت شهری در دهه اخیر امکان اصلاح سیمای شهر را تقریبا از میان 
برده اســت.  امروز ذائقه بخشی از جامعه تغییر یافته است که می توانم 
به جرئت بگویم اکثریت آنها تازه به دوران رســیده های فضای اقتصادی 
سال های اخیر هستند. امروز سبکی موردتوجه این قشر قرار گرفته است 
که هیچ ابایی ندارد خود را «کلاسیک اروپایی» بنامد؛ یعنی طرح هایی که 
می تواند برای غربی ها جنبه هویت مند داشته باشد در شهرهای ما در حال 
اجرا هســتند. مایه تأسف است در کشوری که صاحب سبک در معماری 
جهان است و علاقه مندان به معماری از اقصی نقاط جهان برای بازدید 
از بناهای اصیل آن با شــوق به این دیار می شــتابند، چنین مورد هجوم 
طرح هایی واقع شود که اگرچه ممکن است در کشورهای خودشان اصیل 
و زیبا باشند، اما در کشور ما نمونه بارز «نفوذ فرهنگی» محسوب می شوند.  
اگرچه پس از هشــدار عالی ترین مقام کشور، شهرداری تهران با تشکیل 
کمیته های نما و تعیین برخی ضوابط تلاش در اصلاح ســیمای شهری 
مخدوش شده کرده است، اما رواج این نابسامانی سال های سال دامنگیر 
این کشــور و مردم خواهد بود. کاش تصمیم گیران شــهری لحظه ای به 
این می اندیشیدند که مجوز احداث ساختمان های بی هویت شاید درآمد 
مناسبی برای شهرداری داشته باشد، اما بنای احداث شده حداقل ۵۰ سال 

سیمای شهر را آشفته خواهد کرد. 
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به خاطر «ني» 
از خود گذشتم

شرط اینکه یک آهنگي به اصطلاح 
گل کنــد و در میــان آثــار موســیقي 
جایگاهي به دست بیاورد؛ داشتن یک 
ارکستر خوب و هماهنگ، آهنگ سازي 
خــلاق و آگاه به شــرایط و مقتضیات 
زمــان و مکان (اینکه بداند موســیقي 
در زمــان و مکان جــاري و روح زمانه 
خود است) و آهنگ و رهبر ارکستر به 
همراه نوازنده  هایي است که با یکدیگر 
هماهنگ باشند و خواننده نیز به عنوان 
سخنگوي اثر با همه عوامل هم صدا و 
هماهنگ باشد و همین طور برعکس؛ 
مثل آثار روان شــاد غلامحســین بنان 
و زنده یاد مرتضي خــان محجوبي که 
تا ابدیت تازه و پویا و ماندگار هســتند 
[کارهــاي  نیســت.  یکبارمصــرف  و 
خوب موســیقي یکبارمصرف نیستند، 

همیشگي هستند].
شما تا به حال شده آهنگ سازي  �

کنید؟ براي مثــال، آوایي یا قطعه 
ملودي به ذهن شما رسیده و شما 
با استفاده از دانش موسیقایي خود 
آن را نوشــته و براي نوازندگي ني 

تنظیم کرده باشید.
نه به صورت حرفــه اي، اما همان 
چهارمضراب  هایي که در آلبوم [گل و 
ني] و آلبوم [نواي نــي] ارائه کردم از 
قطعاتي است که ســاخته و پرداخته 
خودم اســت. من هرگز از کسي تقلید 

نکرده ام.
هیچ وقت بــه این موضوع فکر  �

نکردید که روزي بخواهید به صورت 
حرفه اي وارد عرصه آهنگ ســازي 
شوید؟ مثل استاد پرویز مشکاتیان 
که هم نوازنده ســنتور بــود و هم 

آهنگ ساز و نغمه پرداز... .
نه، مــن از میان تمام رشــته هاي 
موســیقي از جمله؛ رهبري ارکستر یا 
یا نوازندگي و خوانندگي،  آهنگ سازي 
از آنجایي که شــیفته صداي ني استاد 
کســایي بودم، بنابراین ســاز ني شــد 
ســاز تخصصــي مــن و نوازندگي آن 
حرفــه و هنر من... این ذوق و معرفت 
پرویز مشــکاتیان بود که او را به چنین 
مرتبه اي رســانید وگرنه هر نوازنده یا 
کســي که ملــودي را زمزمــه مي کند 
که آهنگ ساز نمي شــود یا هر دکتراي 
ادبیاتي که شــاعر و ادیب نمي شود یا 
هر شاعري که نمي تواند مثنوي بسراید 
و حماسه سرایي کند و سخن از عشق و 
معرفت و هنر بگوید. هر شاعري داراي 
ذوق ادبــي و معرفت هنري نیســت، 
کســي مثل شــاطر عباس صبوحي با 
آنکه ســواد نداشته اما شــاعري توانا 
بوده است. بنابراین من ترجیح دادم به 
عنوان یک نوازنــده و معلم در عرصه 

موسیقي فعالیت کنم.
چــرا جوانــان مــا در عرصه  �

و  ســنت گریز  این قدر  موســیقي 
تجددزده هستند، سردرگم هستند، 
درک  را  ایراني  موسیقي  اصالت  نه 
کرده اند نه فرهنــگ غرب را خوب 

شناخته اند!
و  شــناخت  دنبــال  متأســفانه 
تحلیــل موضوعــات نرفتنــد! در پــي 
فهم اصالــت فرهنگ موســیقي خود 
نبودند و متأســفانه این عدم شناخت و 
احساس مسئولیت در جوانان ما لطمه 
جبران ناپذیري به پیکر موســیقي سنتي 
ما زده اســت. ما الان به نســبت دیگر 
ســازهاي ایراني نوازنده خــوب و قابل 
ني خیلي کم داریــم، من به عنوان یک 
معلم موسیقي، در کلاس هاي گوناگون 
شاهد هستم خیلي ها هستند که بعد از 
دو ماه دیگر نمي آیند و به کل موسیقي را 
رها مي کنند. چون هم ني ساز مشکلي 
است و هم آنها تن به تمرین و ممارست 
نمي دهنــد و سخت کوشــي و هــدف 
ندارند. باید سال ها تمرین کنند تا بتوانند 
صــداي آن را دربیاورند. گمان مي کنند 
مي توانند یک شبه ره صدساله را بروند. 
متأســفانه اکثر هنرجویان و دانشجویان 
ما امــروز نه نبوغ موســیقایي دارند نه 
بینش هنري! و این بزرگ ترین لطمه به 

آینده موسیقي ملي ایران است.
براي  � توصیــه اي  چه  اســتاد، 

جوانان دارید؟
قدر جوانــي خــود را بدانند و این 
ســرمایه  گران را ارزان از دست ندهند. 
احتــرام پیش کســوتان و بزرگ ترها را 
مقدم بر هر آیین و رســمي قرار دهند. 
فرهنگ و ســنت هاي اصیل ســرزمین 
خــود را بشناســند و بــه معیارهــاي 
فرهنــگ ایراني پایبند باشــند. ما براي 
داشتن چنین فرهنگ و هنر باشکوهي 

خون دل ها خورده ایم.

امسال سال زنان بود
شــگفت آنکه از آنتن زنده رسانه ملی رسما تحریک 
صــورت می گیــرد اگــر کســی بازمانده اســت، این 
گوی و میدان! فلان کس از فیلمی علیه شــما طرفداری کرد، بشــتابید که 
غفلت موجب پشیمانی اســت. دلیل این دشمنی آشکار چیست؟ چرا یک 
«فیلم ساز» در سطح مجری یک برنامه به این گونه متزلزل می شود و مسائل 
شــخصی دیگران را با عقاید شــخصی خودش تبلیغ و تحریک می کند؟ در 
کانادا (شــهرهای تورنتو، ونکــوور، مونترآل) هر هفته یا بیشــتر فیلم های 
ایرانی، همان ســینمایی که در ایران نمایش داده می شــود، در سالن سینما 
به نمایش می رســد. جوانان باذوقی این موضوع را پی می گیرند. جمعیت 
ایرانی هم معمولا استقبال می کند. سلیقه بصری تماشاگر ایرانی در تهران 
و تورنتو یکی اســت! ازدحام می شود. فیلم می بینند و هرگز حتی موردی از 

این قبیل که روی آنتن رسانه ملی اظهار شد، پیش نیامده است.
حدود ســي واندي سال از سال ۵۷ به بعد در همه صحنه هاي سینماي 
کشــور از سیاست گذاري تا اجرا، شرکت مســتقیم و فعال داشتم. من اهل 
خانواده ام و به شــدت بــه مباني اخلاقي و خانوادگي اعتقــاد دارم. آخرین 
فیلمــي که کار کــردم، در دوران آقاي احمدي نژاد بود و دیدم بهتر اســت 
خودم را بازنشســته کنم؛ ولي با سینماي ایران قطع رابطه نکردم. فیلم نامه 
و طرح مي خوانم و دوســتان تهیه کننده ام با من در میان مي گذارند و همه 
فیلم هــا را هم مي بینم. به دوســتان نظرم را دربــاره فیلم ها مي دهم و با 
ســینماي ایران همراهي مي کنم و دلم هم مي تپد. کســي هم در سینماي 
ایران نیســت که نداند من بخشــي از ســال را پس از بازنشستگي در کانادا 
مي گذرانم. پس این کشف جدیدي نیســت؛ اما چنین اظهارنظرهایی مبني 
بر ترســاندن ایراني ها، بیشتر شبیه تخیل اســت که اگر به کانادا برویم فلان 
مي شود. عاشوراي امسال در بلندترین خیابان جهان به نام «یانگ استریت» 
در تورنتوي کانادا، شیعیان ایراني دسته هاي عزاداري راه انداختند. دسته اي 
منســجم که سنج، طبل،  شیپور و پرچم عزا داشــت و مرد و زن هم بودند. 
فقط پلیس مراقب بود ترافیك ایجاد نشود. درمجموع در این مسیر جلوي 
یــك مغازه ایراني ۱۵، ۱۶ نفــر در دو گروه با پرچم شیروخورشــید و پرچم 
داس وچکش کمونیست ها حضور داشتند که یك گروه شعار ضد«جمهوري 
اســلامي ایران» مي دادند و کمونیست ها هم به ساحت دین مقدس اسلام 
توهین مي کردند. آن دسته بزرگ به مقصد رسید و در ظهر عاشورا جمعیت 
زیادي نماز خواند و بعد هم غذاي قیمه میان جمعیت عزادار پخش شــد. 
حالا سؤال من این است که چرا این جمعیت بزرگ را ندیدند!!! گفته بودند 
به آقای افخمی تعرض شــده اســت، آن هم از سمت کمونیست ها. ایشان 
حتمــا مي دانند که مطابق قوانین کانــادا، فریاد و اعتراض و... با هماهنگي 
پلیس امکان پذیر اســت؛ ولي تعرض، ضرب وشتم و... عواقب وخیمی دارد 

و اساسا اتفاق نمي  افتد.
البتــه نه تنها در اظهارات آقاي افخمي،  اغلــب  در اظهارات افرادي  �

مانند آقاي ابوالقاســم طالبي هم شــنیده ایم که معتقدند دوتابعیتي ها 
از ترس اقامت شان در کشــورهاي غربي،  فیلم  هایي با مضامین انقلاب 
اســلامي را نادیده مي گیرند. آیا این گونه اســت؟ مثــلا در کانادا چنین 
قوانیني وجود دارد که شما به عنوان یك شهروند دوتابعیتي از فیلم هایي 
با مضامین ضداســتعماري و انقلاب اســلامي مانند «ماجراي نیمروز»، 

«قلاده هاي طلا» دفاع کنید و  زندگي تان در تورنتو مختل شود؟ 
تصــور چنین چیزي محال اســت. هیچ وقت چنین چیزي را نشــنیده ام. 
مــن «ماجراي نیمروز» را فوق العاده دوســت دارم و به نظرم فیلم مهمي 
است. نزدیك شدن به نقاط ملتهب تاریخ معاصر به هرصورت که باشد باید 
ارج گذاري شــود. اصلا خوش آمدن یا بدآمدن از چیزي جزء اتهامات در آن 
طرف دنیا نیســت. تازه معمولا هر دو هفتــه در تورنتو و ونکوور فیلم هاي 
سینمایي ایراني روز اکران مي شود. فیلمي جبهه دارتر از «سیانور» نسبت به 
مجاهدین که نداریم. اما همین فیلم را هم اکران مي کنند و مردم مي بینند. 
ســابقه کاري من هم گواهــي مي دهد به تاریخ معاصــر علاقه دارم. مثلا 
همیــن آقاي طالبي فیلــم «یتیم خانه ایران» را ســاخته اند که فیلم لازم و 
درســتي است و به موضوع ملتهبي نزدیك شــده که باید نزدیك مي شد و 

این فیلم را دوست دارم.
الان کــه از «یتیم خانه ایران» دفاع مي کنید به شــما اجازه ورود به  �

انگلستان را مي دهند؟ 
(مي خندد) مگر مي شود؟! این حرف ها کاربرد دعواهاي داخلي را دارد.

 واقعیــت دارد آقاي نبوي یکــي از مخالفان سرســخت «ماجراي  �
نیمروز» بود و طبق تحلیلي که آقاي افخمي دادند، باعث شــده در همه 

بخش ها کاندیدا نشود؟
این فیلم در ۹ بخش کاندیدا شــد. با هــم توافق کردیم که به  هیچ وجه 
نظرات شــخصي خودمان را در زمان تحلیل به بیــرون ارائه ندهیم. آنچه 

بیرون آمده نظرات جمعي ماست و از این نظرات دفاع مي کنیم.
بااین حال کدام یــك از نقدهایي که به هیئت داوران وارد شــده را  �

منصفانه مي دانید؟
مگر مي شــود در داوري نقطه ضعف نداشــت و مگر همه ما مصون از 
خطا هســتیم؟! نقــد اول اینکه ۳۳ فیلم براي بخش مســابقه خیلي زیاد 
اســت. بعد از این نباید این تعداد فیلم شرکت داده شود. مورد دیگر اینکه 
در یکــي، دو بخش باید کاندیداهاي بیشــتري معرفــي مي کردیم و امکان 
اهداي دیپلم افتخار هم داشــتیم. در چند مورد کاندیداهایمان بیشتر از پنج 
مورد بود که ناچار به حذف شــدیم. دیگر اینکه باید یك سیمرغ بلورین به 
«هنر و تجربه» مي دادیم که آیین نامــه اجازه نداد. مورد دیگر اینکه باید از 
همان ابتدا کاندیداهاي سیمرغ بلورین بخش «استعداد درخشان» را اعلام 

مي کردیم.
 جایزه به فیلم کوتاه درابتدا در آیین نامه نبود. اما با ورود آقاي ایوبي  �

به این موضوع بعد از بسته شدن چارچوب جشنواره،  انجام شد. آیا این 
حرکت خلاف آیین نامه نبود؟

جواب این سؤال به هیئت داوران بخش سیمرغ مربوط نمي شود. چون 
دیدن فیلم کوتاه جزء وظایف ما نبود.

به نظر شــما حضور فیلم هاي مستند با وجود جشــنواره مهمي مثل  �
ســینما – حقیقت در جشــنوار ه فیلم فجر اضافه نیســت و جشنواره را 
حجیم نمي کند؟ چون بنا بر گواه خود مستندســازان حاضر در جشنواره 

امسال کسي فیلم هاي آنها را در سالن هاي جشنواره ندید!
پرداختن به ســینماي مستند در همه جاي دنیا وظیفه اصلي شبکه هاي 
تلویزیوني اســت. متأســفانه مجموعه رسانه ملي نســبت به این موضوع 
بســیار جدي نیســت. برنامه پخش مي کنــد اما به تنوع مستندســازي در 
زمینه های انســاني، تاریخي، ابنیه، سنت ها،  موســیقي و... توجه نمي شود. 
به همین دلیل با گفته شما موافقم که مستند در جشنواره تخصصي خودش 
بیشــتر مورد توجه قرار مي گیرد. بهتر اســت هر جشــنواره اي مثل مستند، 
انیمیشن، فیلم کوتاه و بلند و... با گونه هاي خودش مورد قضاوت قرار گیرد. 
اما در غیبت رســانه هاي مؤثر، مستندسازان میل به دیده شدن فیلم هایشان 
در «ســانس ها» و تمایل دارند در سطح ســینماي حرفه اي و جشنواره اي 
دیده شوند. اینها همه ناشي از کمبود عرصه عرضه و پخش ویژه فیلم های 

«مستند» است.
در ســینماي جهان به ویژه آمریکا تنوع ژانر وجود دارد. ولی برخلاف  �

آن در ســینماي ایران ۸۰ درصــد فیلم ها ملودرام هســتند. با این نگاه 
محتواي جشنواره در آینده چگونه پر خواهد شد؟

همان طور که جشــنواره فجر از اول محرکی شــد و انگیــزه ایجاد کرد، 
همین نکته که شــما مي گویید هم در آینده عامل انگیزه خواهد شد. امروز 
مثلا «ژانر وحشــت» ما از بین رفته است. همین گونه گونگي را مي توانیم با 

بخش جشنواره - جشنواره ها و... تقویت و ترغیب کنیم.
سیمرغ بلورین بخش « عکس» اهدا شــد درحالی که میان نامزدها،  �

نام مریم تخت کشــیان بود ولی آقاي تخت کشیان به دلیل داوربودن، از 
ارزیابی کار دخترش در این بخش انصراف داد. آیا نمي توانســتید نامزد 
دیگری جایگزین بگذاریــد ضمن اینکه چرا اجــازه دادید تا حق دختر 

ایشان هم به عنوان یک هنرمند ضایع شود؟
روزي که انتخاب عکس ها صورت گرفت و مي خواستیم رأي گیري کنیم 
براي اولین بار آقاي تخت کشــیان غایب بود و حتــی به تلفنش هم جواب 
نمــي داد. هنگام داوری هــم هیچ کدام از عکس ها نام عکاس نداشــت و 
فقط اســم فیلم ها نوشته شده بود. اول ۱۰ ســري را جدا کردیم. بعد از دو 
کارشــناس عکاسي کمك گرفتیم. عکس فیلم حتما باید فیلم را تبلیغ کند. 
داوري عکس بعد از پایان نمایش فیلم ها بود. پنج سري عکس از پنج فیلم 
را به عنوان نامزد جدا کردیم. تا آن زمان نمي دانســتیم یکي از عکاسان این 
سري ها دختر آقاي تخت کشیان است. به احتمال قوي ایشان اطلاع داشت 
قرار اســت عکس ها را ببینیم. داوري که تمام شــد فرداي آن روز قرار بود 
نامزدها را اعلام کنیم. ایشــان گفت من امضا نمي کنم چون یکي از ایشان، 

دختر من است. ما هیچ نامزدي را عوض نکردیم.
پس ایشان از اول واکنشي نشان نداده بود. چون ممکن بود دخترش  �

در میان نامزدها نباشد؟
بله. ایشــان گفت صورت جلســه را به این دلیل که دخترم در فهرست 
کاندیداها اســت، امضا نمي کنم. باور کنید از بهترین عکس هایي که نسبت 
بــه فیلم هاي دیگر وجود داشــت، عکس هــاي فیلم «نگار» بــود؛ اما به 

درخواست ایشان آن را حذف کردیم.
چرا جایگزین نکردید؟ �

وقتي کاندیداها اعلام شده بود، دیگر تغییر دادن و کم و زیادکردن درست 
نبود! آقای تخت کشــیان در جلســه تعیین ســیمرغ اعلام کــرد: خواهش 
مي کنم اســم دخترم را از قضاوت تان خارج کنید. درخواســت کتبي داد و 

همه هیئت قبول کردند.
مگر دختر ایشان حق نداشت؟ �

خب فضا را به اندازه کافي مسموم کرده بودند.
مریم تخت کشــیان خودش باید انصراف مــي داد نه پدرش! مگر در  �

عرصه «هنر» هم دختران باید قیم داشته باشند؟ 
هنوز به مریم تخت کشــیان احساس دِین مي کنیم. هیچ فشاري روي ما 
تأثیر نگذاشــت. در این باره به دلیل فشــار محمدرضا تخت کشیان به دلیل 
شــخصیت و احترام فوق العاده اي که برایش قائل هســتیم و اینکه انسان 

بامرامي است، به خواسته اش تن دادیم.

درباره بهترین جلوه هاي ویژه بصري و میداني موضوع ارشــا اقدسي  �
را که همه ما می دانیم. آیا در زمان دیدن فیلم، به تیتراژ دقت نکردید؟

مي توانید از بقیه داورها بپرســید. من یك بار بــه اعتراض به آپاراتچي 
ســینما گفتم به هیچ وجه چراغ ها را تا لحظه اي که آخرین تشــکر و تاریخ 
ادامه دارد، قطع نکن! چون ما باید همه چیز را ببینیم. در این حال اطلاعات 
اصلي که در فرم هاي رســمي از ســوي تهیه کننده درج و به ما اعلام شده، 

مدنظر داوران قرار داشته است.
 یعني کساني که خودشــان ثبت نام کرده اند مرتکب خطا شده اند که  �

به نظرتان تقلب نیست؟
خیر؛ ســازنده تقلب نکرده. عرض کردم کــه آنالوگ منقرض و دیجیتال 
جایگزین آن شــد. دوران اســتحاله و گذار اســت که با خــودش تنش ها و 
رعشــه هایي همراه دارد. این رعشــه ها از جمله در نوع پرداخت، ساخت و 
همه موارد، تأثیرگذار اســت. سینماي ما هنوز نتوانســته دیجیتال را کامل 
هضم کند و نیازمند مناســبات جدیدي اســت. به عنوان کارشناس در زمان 
دیدن فیلم متوجه مي شــوید تدوین اشــکال دارد؛ اما اشکالش از تدوینگر 
نیســت؛ اشکال به خاطر نبود وقت است و اگر وقت داشت، مي دانست این 
نــوع تقطیع، فیلم را از ریتم طبیعي اش جدا مي کند. صدا و جلوه هاي ویژه 
وقت نداشــته، پس گروه انتخاب جاي جلوه هاي ویژه پرده ســبز مي بیند. 
درباره ارشا اقدســي، در تیتراژ بود و دیدیم یکي از مشکلاتش این است که 
عضو انجمن نیست. انجمن اعتراض کرد. صاحب فیلم هم گفت نبوده؛ اما 
در فهرســتی که داده بود...، تهیه کننده هم دچار این اشتباه شده بود. وقتي 
۳۳ فیلم باشــد ممکن است فرم پرکردن با سرعت انجام شود و اشتباهاتي 

رخ داد. به نظرم درشت کردن این اشتباهات، منشأهاي دیگري دارد.
ســیمرغ بلورین بهترین جلوه هاي ویژه به آرش آقابیگ تعلق گرفت  �

براي فیلم هاي «خفگي»، «رگ خواب»، «یك روز بخصوص» و چندین 
فیلم دیگر. آقاي جیراني قبل از جایزه گرفتن ایشان، به طعنه گفتند خیلي 

خوشــحالم بالاخره هیئت داوران برف فیلم را دید! مي گفتند این فیلم 
جلوه هاي ویژه نداشته و بیشتر بصري بوده تا میداني.

وقتــي فیلم های مختلف آقابیگ را دیدیم، متوجه شــدیم در بســیاري 
از فیلم ها کار کرده  و حضور دارند که حتما به دلیل تخصص شــان اســت. 
کسي که واجد شرایط دریافت سیمرغ بلورین و به نظر رسید خودش رقیب 
خودش است! به همین دلیل ایشان به دلیل مجموعه کارهایش، مستحق 
دریافت ســیمرغ بلورین شــد. در علت این ارائه هم «بــه خاطر مجموعه 
فیلم هاي ایشــان» را ذکر کردیم. نام فیلم ها هــم آمد. «خفگي» هم از آن 
زمره بود. جاي نوشــتن تمام فیلم ها نبود. این نام هم آمد! داســتان پریدن 

گوسفند شد از جوي/ خوشحالي بزغاله از مچ گیري!
 درباره دو ســیمرغ بلوریني کــه به دو بازیگر زن فیلــم اهدا کردید،  �

بگویید. دلیل آن چه بود؟
خیلي هــا گشــته اند، نقاطي را پیــدا کرده اند و گفته اند طبــق آیین نامه 
جشنواره دو ســیمرغ به یك کار داده نمي شود. البته یك بند را نخوانده اند 
که دبیر جشــنواره مي تواند تصمیم بگیرد. فیلم هاي «رگ خواب» به دلیل 
بازي خانم حاتمي و «زیر ســقف دودي» با بازي خانم مریلا زارعي را دو بار 
دیدیم و بقیه را هم مقایسه کردیم. امسال سال زنان بود. درباره مردها هم 
بحث هاي زیادي داشتیم؛ ولي به دوباره دیدن نرسید و در عرصه هاي نقش 
اول و دوم زنــان، طراحي لباس، کارگرداني و... همه جا زن ها درخشــیدند 
و معــدل زن هــا خیلي بالاتر از مردان ســینما بود. خیلي هــم از این بابت 
خوشــحالیم. خانم ها حاتمــي و زارعي دو نقش داشــتند که نقش کاملا 
. یادمان  محوري بود  از نظر بازي، درك شــخصیت، برون داد شــخصیت...
باشــد بازیگــران زن، بازي  اي که مي توانند بکنند بیشــتر در صورت اســت 
نه اندام. مردها مي توانند ري اکشــن هاي زیادي داشــته باشــند؛ اما زن ها 
محدودیت دارند و درآوردن این دســت نقش ها با این محدودیت ها، واقعا 
«هنر» است. درست اســت که خانم زارعي در «اسرافیل» هم بازي خوبي 
دارد؛ اما در «زیر ســقف دودي» در نقش زني است که خود را از دست رفته 
مي پنــدارد. این قصه به شــدت نزدیك به نقطه ملتهــب زندگي خانوادگي 
شــهري شده است. پوران درخشنده با درایت و تسلط آن را ساخته و خانم 
زارعــي، زن این نقش را کاملا درك کرده و در آنجا افتاده اســت. به همین 

جهت هر دو ایشان را واجد جایزه دانستیم.
 در واقع موضوع را با آقاي حیدري مطرح کردید؟ �

پیشنهاد کردیم و قبول کردند.
چرا این موضوع را در بیانیه  خود نیاوردید؟ �

یادتان باشــد بیانیه را قبل از تعیین  سیمرغ ها نوشتیم و نشر دادیم. روز 
قبل از تعیین ســیمرغ ها، بیانیه منتشر شده اســت. بیانیه را اصلا بر اساس 

سیمرغ ها ننوشتیم. بیانیه ما تحلیل شده درباره کل ماوقع است.
بعضي ها این شائبه را به وجود آورده اند که سیمرغ بلورین متعلق به  �

خانم حاتمي بود و اگر به خانم زارعي داده شد، به این دلیل بود که طبق 
فهرست منتشرشده، اسامي بهترین بازیگر زن و مرد که امیر آقایي و لیلا 

حاتمي بودند، لو رفته بود؟!
این شیوه ایذایي بود. این دوره با دوره ها و داوری هاي قبل فرق چندانی 
نداشت. معمولا ســال های آخر انتخاباتی، انگیزه های مختلفی خودنمایی 
می کنــد و مراتب خاصــی را به نمایــش می گذارند که چنــدان ربطی به 

«سینما» و «داوری» ندارد. شدت حملات و تهمت ها بیشتر بود.
در آخر بگویم که فیلم های ســینمایی امســال را در کل دوست داشتم. 
ســینمای شریف و سالمی داریم و امیدوارم سینماگران ما در اندازه و قامت 
آثارشــان باشند و نه کمتر. داوران امسال بیش از اسلاف خود آسیب دیدند؛ 
ولی باکی نیست. هرچه برای سینمای ملی ایران انجام دهیم، حق فرهنگ 

خودی را رعایت کرده ایم. 
 جمع بندی تان از اعتراض ها چیست؟ �

آنچه طراحی و اجرا شــد و در شــکل رســانه ای و اخبــار واکنش پیدا 
کرد، اساســا به  نفع «سینما» نبود. می شــد تحلیل کرد و نظر داد. با هیاهو 
و تهمــت فقط آب را گل آلود می کنند. کهنــه کاران نقادی می دانند که نقد 
همه فیلم های جشــنواره قواعدی دارد؛ نخست آنکه همه فیلم ها را دیده 
باشــی. دوم آنکه زمانی از دیدن بگذرد تا مقایســه صورت گیرد. مقایســه 
یعنــی «داوری» و اهــلِ نقد و نظــر «داوری» نمی کنند؛ بلکــه نقد هنری، 
تکنیکی، علمی و فرهنگی یک «فیلم» را انجام می دهند. اهلِ نقد مســتقل 
چنین  هســتند. آن دسته که «سیاست باز» هســتند و صاحب گروه و دسته، 
کارشــان معلوم اســت و در هر کاری که باشــند، آن کار درست است و در 
هر گروهــی که نباشــند، آن را می کوبند؛ کاری به ســینمای ملی و آبروی 
اشــخاص و... ندارند. بعــد با کمال تعجب می گویند: «چرا فیلم ســازان از 
انتقاد گریزاننــد؟!!». گروهی هم در فضای مجازی به دنبال «خبرســازی» 
و جنجال و به قول خودشــان «مصاحبه های پرتیتر»! هستند. اساسا عاشق 

«رسوایی» اند و امسال جهان به کام شان بود.
«من» در ســینمای «ما» بســیار مهم شــده اســت. «من»های زیادی را 
می بینیــد که در همــه عرصه های ســینمای ملی از مدیریت، جشــنواره، 
برنامه هــای کلان، عرضه فیلم، نمایــش، بین المللی و... ، صاحب نظریه و 
تئوری هســتند. این «من »ها فرصت «ما» شدن را به سینما نمی دهند؛ البته 
ابایی ندارند در جشنواره فجر با هجمه ها هماهنگ شوند و بتازند و حتی به 
«نامزدها» که بخشی از پیکره سینما هستند، توهین کنند. بحران نقد، بحران 
مناســبات جدید و محتوم تغییر ماهیتی سینما، بحران جوان گرایی سینمای 
ملی و ضرورت تدارک روانی و روحی اهل سینما، از جمله مواردی است که 

در بستر این جشنواره نمودي خاص یافت.

ادامه از صفحه11

مگر مي شود در داوري نقطه ضعف نداشت و مگر همه ما مصون از خطا 
هستیم؟! نقد اول اینکه ۳۳ فیلم براي بخش مسابقه خیلي زیاد است. 
بعد از این نباید این تعداد فیلم شرکت داده شود. مورد دیگر اینکه در 

یکي، دو بخش باید کاندیداهاي بیشتري معرفي مي کردیم و امکان اهداي 
دیپلم افتخار هم داشتیم. در چند مورد کاندیداهایمان بیشتر از پنج مورد 

بود که ناچار به حذف شدیم
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